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تأثير صفات الهى در نهج البلاغه و بوستان سعدى

آسيه گودرزى نژاد* 

چكيده
و  نافذ  كلامى  صورت  به  كه  است  كتابى  حكيمانه ترين  نهج البلاغه  كريم  قرآن  از  بعد 
پرمعنى براى ما مسلمانان به يادگار مانده است. اين گنجينه ى معنوى بر بزرگان ادبى 
مورد  سعدى  بوستان  كتاب  مقاله  اين  در  است.  داشته  سزايى  به  تأثيرات  نيز  ما  كشور 
بررسى قرار گرفت و مواردى كه سعدى از سخنان گهر بار حضرت على (ع) از نهج البلاغه 
و غررالحكم و درر الكلم استفاده كرده و از كلام ايشان بهره برده است، مشخص شد و 
مورد بررسى و توضيح قرار گرفت. اما دريافت كلام حكيمانه ى اهل حكمت، سرمايه اى 
كلان مى خواهد كه نگارنده در حد بضاعت خود به آن پرداخته است. ضمناً در ابتداى هر 

موضوعى در صورت امكان آيه اى از قرآن كريم آورده شده است. 

كليدواژه ها: بوستان سعدى، كلام حضرت على (ع)، صفات الهى، تأثير پذيرى، ماندگارى 
آثار. 

*. عضو هيأت علمى دانشگاه آزاد اسلامى واحد سروستان.
goodarzi.4531@gmail.com                                              تاريخ دريافت: 89/11/18؛ تاريخ پذيرش: 90/4/17
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مقدمه
سرمايه هاى  از  يكى  مى نازد.  معنوى)  و  مادى  از  (اعم  خود  سرمايه هاى  به  ملتى  هر 
جاودانى و افتخارآميز ما ايرانيان سروده هاى شاعران و سخنوران و عارفان ايرانى مسلمان 
در  هدى  ائمه  و  الهى  كلام  از  استفاده  بزرگان،  اين  از  بسيارى  نام  ماندگارى  راز  و  است 
تحليل،  تضمين،  اقتباس،  تلميح،  اشاره،  صورت  به  آن ها  است.  نوشته هايشان  و  سروده ها 
قصص، و تمثيل هاى گوناگون از كتاب قرآن كريم و سخنان بزرگان دينى استفاده كرده اند. 
استاد سخن، سعدى، در سخن گويى چنين شيوه ى عالمانه را بر مى گزيند. سعدى در حقيقت 
به خوبى از اين ميراث استفاده كرد و استعداد با شكوه ادبى، او را يارى كرد و به خوبى آن را 

ساخته و پرداخته كرد و با بيانى تازه آن را ارائه كرد (خالديان،1389: 25).

خداوند جان آفرين 
«به نام خداوند جان آفرين» (بوستان ص 33).

سعدى كتاب بوستان خود را با صفتى از خداوند آغاز مى كند كه حيات و زندگى را به 
بار   5 مى كند»  زنده  واژه ى «يحيى:  مرتبه   20 كريم،  قرآن  در  مى بخشد،  كاينات  همه ى 
«يحيكيم: شما را زنده مى كند» آمده است. حضرت على (ع) در نهج البلاغه پس از بيان 

مراتب خلقت جسم انسان مى فرمايد: 
«ثمّ نفخ فيها من روحه: پس از دم خود به آن دميد (جان داد)» خطبه 1 ترجمه دكتر 

شهيدى ص 4
يا فرموده اند: «ذلك مبتدع الخلق و وارثه: «اوست آفريننده و اختراع كننده ى خلايق بى 

سابقه و مانند. (خطبه 89 فراز 2 ترجمه دكتر شهيدى).
و نيز مى فرمايند: «فلسنا نعلم كنه عظمتك الاّ انا نعلم انكّ حىّ قيوم».
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«ما حقيقت عظمت و بزرگى تو را نمى دانيم، مگر آنكه مى دانيم، تو زنده اى هستى كه 
همه چيز به تو قائم و باز بسته است» (خطبه 159 فراز 4).

خداوند بخشنده 
رحيمه ى  صفات  گفتن  حتّى  كه  مى يابيم  در  عزّوجل  خداوند  صفات  در  عميق  تفكّر  با 
و  دلهره  از  را  انسان  كه  صفات  اين  از  يكى  مى بخشد.  عجيبى  آرامش  انسان  به  خداوند 
اضطراب و تشويش نجات مى دهد، ذكر صفت بخشندگى خداوند است. حضرت على (ع) 

خداوند را با همين صفت چنين ستايش مى كند: 
«الحمدالله الناّ شرفى الخلق فضله، و الباسط فيهم بالجود يده».

«ستايش خداوندى را سزاست كه احسان فراوانش برآفريده ها گسترده و دست كرماو 
براى بخشش گشوده است.» (خطبه 100 فراز 1 ترجمه دشتى).                                         

يا فرموده اند: «هو المنان به فوائد النعم: «اوست بخشنده ى انواع نعمت ها» (خطبه 91 
فراز 2).

سعدى با الهام از همين سخنان چنين مى گويد: 

(بوستان ص 33)  
و در جاى ديگر مى سرايد: 

   (بوستان ص 39)
خداوند بخشنده كسى را كه دست حاجت به سويش دراز كند نااميد باز نمى گرداند و 
كسى را دست تهى نمى گذارد در قرآن مجيد 14 مرتبه كلمه «اعطى» و مشتقات آن آمده 

ــتگير دس ــنده ى  بخش ــد  «خداون

ــك صلاى كرم ــر در دهد ي برم»«و گ نصيبى  ــد  گوي عزازيـــــل 

ــوزش پذير»  ــوش پ ــم خطاپ كري



126

سال چهارم ـ شمارة 15

شي
ژوه

ي ـ پ
علم

امة 
صلن
ف

است. حضرت على (ع) مى فرمايد: «من سأله اعطاه: «هر كس كه از او (خداوند) بخواهد 
عطايش نمايد» (خطبه 9 ترجمه دشتى).

سعدى با اشاره به اين كلام حضرت على (ع) چنين سروده است: 
كه باز آيدت دست حاجت تهى» (بوستان ص 381). «محال است گر سر برين در نهى 

خداوند بخشاينده 
رحم  و  پذيرى  عذر  معنى  به  بخشايندگى  اما  است  نعمت  دادن  معنى  به  بخشندگى 
كردن است اين صفت رحيمه ى خداوند نيز باعث آرامش انسان مى شود اين صفت همراه 
با بخشندگى خداوند در قرآن هميشه همراه است. خداوند حتّى در كيفر انسان هاى گناهكار 
تعجيل نفرموده است حضرت على (ع) در نهج البلاغه مى فرمايد: «لم يعاجلك بالنقمه... و 

لم يؤيسك من الرحمه».
«در كيفرت شتاب نفرموده ... و در بخشايشت نوميد نگردانيده است.» (نامه 31 فراز 67 

و 68).
سعدى با همين مضمون چنين مى گويد: 

  (بوستان ص 34)

خداوند پرده پوش 
علم خداوند بر همه چيز محيط است و خداوند از هيچ چيز حتّى ذره المثقالى هم ناآگاه 
نيست. با وجود اين علم و آگاهى، خداوند ستارالعيوب است و اگر چنين نبود،     چه بسا مرگ 
بك  الفضيحه  حيث  يفضحك  «لم  مى فرمايد:  (ع)  على  حضرت  مى شد.  زندگى  از  بهتر 

ــرد به فور ــان را بگي ــد به جور»«نه گردنكش ــذر آو ران را بران ــه ع ن
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أولى».
«آنجا كه رسوا شدنت سزاست پرده ات را ندرد.» (نامه 31 فراز 66 ).

سعدى با همين مضمون، پرده پوشى خداوند از روى حلم را چنين مى سرايد: 

   (بوستان ص 35)
يا در جاى ديگر: 
    

(بوستان ص 39)
خداوند حاضر و ناظر، آنچنان پرده پوشى مى كند كه غير از او كسى لايق چنين صفتى 

نيست. حضرت على (ع) مى فرمايد: 
سوگند،  خدا  به  هشدار!  غفر: «هشدار!  قد  كانهّ  حتىّ  ستر،  لقد  االله  فو  الحذر!  «الحذر 

چنان پرده پوشى كرده كه پندارى تو را بخشيده است!» (حكمت 30، ترجمه دشتى).

خداوند توبه پذير 
سعدى در ادامه ى شمردن صفات خداوند، توبه پذيرى خداوند را هم بيان كرده است.

   
(بوستان ص 34)

و در جاى ديگر مى گويد: 

(بوستان ص 34)  
اين اشعار برگرفته از اين كلام مولاست كه: 

ــره از بحر علم ــش يكى قط ــه حلم»«دو كون ــد ب ــد و پرده پوش ــه بين گن

ــد عمل هاى بد ــرده بين ــد به آلاى خود»«پس پ همو پرده پوش

«و گر خشم گيرد ز كردار زشت

ــتگير ــنده ى دس ــوش پوزش پذير»«خداوند بخش كريم خطاپ

چو باز آمدى ماجرا رد نوشت»
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«لم يمنعك ان اسأت من التّوبه: اگر گناه كردى از توبه ات منع ننموده است» (نامه 31 
فراز 65).

خداوند روزى دهنده
روزى  خداست  المتين: «همانا  ذوالقوّة  الرّزاق  هو  االله  است: «انّ  آمده  كريم  قرآن  در 

دهنده ى تواناى نيرومند» (ذاريات / 58).      
همچنين در قرآن كريم 5 بار «خير الرّازقين: بهترين روزى دهندگان» و 1 بار «الرّزاق» 
كه  است  اين  براى  تكرارها  اين  است.  شده  تكرار  بارها  كه  رزق  واژه ى  مشتقات  ديگر  و 
بندگان يقين كنند كه تنها روزى دهنده و تنها رزاق بى منت خداست. اوست كه با گناه و 
اشتباه ما، روزى را قطع نمى كند. دوست و دشمن روزى خوار او هستند. با يقين به اين صفت 
خداوند، دورى انسان از حرص و طمع و تملق و دروغ و ... واجب مى آيد. چون خداوند به هر 
كس كه بخواهد و هر گونه كه بخواهد مى بخشد و كسى را بى روزى نمى گذارد. حضرت 

على (ع) مى فرمايند: 
«فقسم بينهم معايشهم، ووضعهم من الدّنيا مواضعهم».

«روزى بندگان را تقسيم كرد و هر كدام را در جايگاه خويش قرار داد.» (خطبه 193 فراز 
.(2

و چقدر گيرا و دلنشين سعدى با استفاده از كلام وحى و سخنان حضرت على (ع) در 
مورد حضرت رزّاق سروده است: 

   
(بوستان ص 35)
در خطبه اى ديگر حضرت على (ع) بخشندگى و رزّاق بودن خدا را چنين بيان مى كند: 

ــت اوس ــام  ع ــفره ى  س ــن  زمي ــم  بر اين خوان يغما چه دشمن چه دوست»«ادي
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«القسم عياله الخلائق، ضمن ارزاقهم و قدر اقواتهم».
كه  اويند  سفره ى  خوار  جيره  همه  مخلوقات  پديده ها،  روزى  كننده ى  تقسيم  «اوست 

روزى همه را تضمين كرده و اندازه اش را تعيين فرموده است.» (خطبه 91 فراز 2).
سعدى با همان شيوايى و رسايى و فصاحت خاص خودش بسيار زيبا از اين سخن بهره 

مى برد: 
   

(بوستان ص 36)
حال با اين توصيفات هميشه براى ما انسان ها كه نهان ها را نمى دانيم و مصلحت ها را 
با علم اندك خود مى شناسيم اين سؤال است كه چرا خداوند به بعضى از مردم روزى بيشتر 
و بعضى كمتر داده است؟ و با توجّه به اينكه به عدالت خداوند شك نداريم باز اين سؤال در 

ذهن همه است. حضرت على (ع) در جواب اين سوال در خطبه ى 91 مى فرمايند: 
«وقدر الرزاق فكثرها و قللهّا؛ و قسمها على الضيق و السعة فعدل ليبتلى من.

 أراد به ميسورها و معسورها».
«و روزى ها را مقدر كرد، برخى اندك و برخى فراوان، دسته اى در تنگى و دسته اى در 
فراخ و آسانى، قسمت كرد به عدالت تا آن را كه خواهد بيازمايد در زندگى آسان يا دشوار و 
بيازمايد سپاس و شكيبايى را در توانگر و نادار.» (نهج البلاغه ترجمه دكتر شهيدى خطبه 91 ص 

83 و 82).
و سعدى چنين بهره برده است: 

 (بوستان ص 38)

ــترد كه سيمرغ در قاف قسمت خورد»«چنان پهن خوان كرم گس

ــر برنهد تاج وبخت «يكى را به س
ــرش ــر س ــى ب ــعادت يك كلاه س

ــى را به خاك اندر آرد ز تخت.  يك
گليـــم شقاوت يكــــى در برش»
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و در آخر، خداوند، روزى دهنده ى تمام آفريدگان است هر كس كه زنده باشد روزى اش 
بدست خداى عزّوجل است. همان گونه كه حضرت على (ع) مى فرمايد: «و من عاش فعليه 

رزقه: هر كه زنده باشد روزى اش با اوست.» (نهج البلاغه ترجمه شهيدى خطبه 109 ص 102). 
و سعدى چنين بيان مى دارد: 

    
(بوستان ص 42)

خداى داناى راز
هيچ چيز از خداوند پنهان نيست چنانكه در آيات متعدّد قرآن (بروج: 22، يونس: 16، آل 

عمران: 5، غافر: 19، حديد: 4، رعد: 8، يس: 79 و ... ).
به اين صفت خداوند و علم بى انتهاى او اشاره شده است، به طور نمونه در آيه ى 3 
فى  لا  و  السموات  فى  ذرة  مثقال  عنه  لايعزب  الغيب  عالم  است: «...  آمده  سبأ  سوره ى 

الارض و لا أصغر من ذلك و لا أكبر إلا فى كتاب مبين».
«او بر غيب آگاه است و از علم او، به قدر ذره اى نه در آسمان ها و نه در زمين، پنهان 
نيست و چيزى كوچك تر از آن و بزرگ تر از آن نيست، جز آن كه در كتاب آشكار (لوح 

محفوظ) ثبت است.»(سبأ /3).
حضرت على (ع) در نهج البلاغه در بيشتر خطبه هاى خود و همچنين در بعضى از نامه ها، 

اين صفت. 
خداوند را متذكّرمى شود. (خطبه هاى 108 و 114 و 132 و 191 و 198 و 12 و 187) و همچنين 
در غررالحكم و دررالكلم كه سخنان گهربار حضرت على (ع) مى باشد نيز اين صفت ذكر 
شده است. به طور مثال چند نمونه از نهج البلاغه و غررالحكم و درر الكلم در اينجا ذكر 

مى كنيم: «خرق علمه باطن غيب السّترات، و أحاط به غموض عقائد السريرات».

اگر چند بى دست و پايند و زور»«مهيا كن روزى مــــار و مور
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«علم او درون پرده هاى غيب را شكافت، و برعقيدتهاى نهفته و رازهاى پنهان احاطه 
يافت.». (نهج البلاغه ترجمه شهيدى خطبه 108 ص 100 ).

يا: «قسم ارزاقهم و أحصى آثارهم و أعمالهم و عدد أنفاسهم و خائنه أعينهم؛ و ما 
أن  إلى  الظهور  و  الأرحام  من  مستودعهم  و  مستقرّهم  و  الضّمير؛  من  صدورهم  تخفى 

تتناهى بهم الغايات».
«روزى آنان را قسمت كرد؛ و كردار و رفتارشان برشمرد: از نفس ها كه زنند، و نگاه هاى 
دزديده كه كنند، و رازهايى كه در سينه ها پنهان دارند، و جايگاه آنان در زهدان هاى مادران 
و يا پشت پدران تا آنگاه كه عمرشان سر رسد و اجلشان در رسد.» (خطبه 90 ترجمه دكتر 

شهيدى).
يا: «و به راستى كه خداى سبحان نزد آنچه پنهان كرده هر انسانى در درون خود و گفتار 

هر گوينده و عمل هر عمل كننده حاضر و بدان آگاه است.» (غررالحكم و دررالكلم ص 89). 
يا: «هر پنهانى نزد خدا آشكار است» (غررالحكم ص 89).

گفتار استاد سخن، سعدى از اين مفهوم بى بهره نبوده است: 
    

(بوستان ص 30)
يا:   

 (بوستان ص 42)
يا: «تو دانى ضمير زبان بستگان» (بوستان ص 38).

ــوده علمش بصير ــر احوال نا ب «ب

كه پيدا و پنهان بنزدش يكى است»«بر او علم يك ذره پوشيده نيست

ــش خبير» ــرار ناگفته لطف به اس
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خداوند كرم گستر، كار ساز، داراى خلق، داناى راز 
سعدى چهار صفت خداوند را در يك بيت آورده است: 

    
(بوستان ص 37)

عقل ها از حد و نهايت صفات بى كران الهى ناآگاه و وهم هاى انسان ها به كنه صفات 
الهى ناتوان است. با اين حال، زبان تمام آفريدگان اقرار بر لطف بى انتهاى خداوند دارند 
كلام على (ع) به كرّات با توصيف خداوند منّان آغاز مى شود. چند صفتى كه سعدى در بيت 

بالا از خداوند نام برده است در كلام امير المومنين على (ع) چنين بيان شده است: 

كرم گستر 
خداوند متعال مى فرمايد: «فان كذّبوك فقل ربكّم ذورحمه واسعه و لا يردّ باسه عن القوم 
المجرمين: اگر تو را تكذيب كردند، بگو «پروردگار شما رحمتى گسترده دارد و عذاب او در 

مجرمين دفع نمى شود. » (انعام /147).
«و اتسعت رحمته» «رحمت او فراگير است» (خطبه 90 ترجمه دكتر شهيدى).  

و يا: و ما أسبغ نعمك فى الدنيا: چه فراگير است نعمت تو در اين جهان». (خطبه 109 
ص 103 ترجمه دكتر شهيدى).

كارساز 
«لم يزل قائماً دائماً إذ لا سماءٌ ذات أبراج: كار جهان را اداره نموده، هنگامى كه نه از 

آسمان نشانى بود و نه از ستارگان» (خطبه 90 ترجمه دكتر شهيدى).

ــاز ــتر كارس ــرم گس ــف ك كه داراى خلق است و داناى راز»«لطي



133

يقى
تطب

ات 
ادبي

ات 
طالع

م
تأثير صفات الهى در نهج البلاغه بر...

خداوند داراى خلق
«و ذلك مبتدع الخلق و وارثه و إله الخلق و رازقه»: «او پديد آورنده ى آفريدگان و وارث 

همگان است. خداى آنان و روزى دهنده ى ايشان است» (خطبه 90 ترجمه دكتر شهيدى).

خداوند اجابت كننده
هر كدام از صفات خداوند گنجينه اى از معرفت براى شناخت او است. خداوند رحيم و 
رحمان در قرآن مجيد به ما اطمينان داده است كه همواره به ما نزديك است و دعاى ما را 

مى شنود و آن را مى پذيرد و اجابت مى كند. در سوره ى بقره آمده است: 
«و إذا سالك عبادى عنّى فانىّ قريب اجيب دعوه الدّاع اذا دعان. فليستجيبوا لى و ليؤمنوا 
بى لعلهّم يرشدون: «هرگاه بندگان من از تو در مورد من سؤال كنند، همانا من به آن ها 
نزديك هستم و دعوت دعاكنندگان را اجابت مى كنم، پس بايد دعوت مرا اجابت كنند و به 

من ايمان آورند تا شايد به رشد و سعادت برسند.» (بقره /186).
و حضرت على (ع) مى فرمايند: «به كسى كه توفيق و اذن دعا داده شده است از اجابت 

آن محروم نخواهد ماند» (غررا لحكم ص 361).
سعدى آموخته ى خود را از قرآن و كلام حضرت على (ع) چنين بيان مى دارد: 

«تضرع كنان را به دعوت مجيب» (بوستان ص 40). 

خداى قادر و توانا 
در مورد قدرت خداوند همين بس كه در قرآن مجيد بيان شده است: 

«إنمّا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون: همانا اگر او چيزى را اراده كند فرمان او 
اين است كه: «موجود شو» پس موجود مى شود» (يس /82).
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حضرت على (ع) نيز در مورد قدرت خداوند در كتاب گهر بار خويش چنين مى فرمايد: 
و  مقاليدها  الأرضون  و  السماوات  إليه  قذفت  و  بأزمّتها،  الآخره  و  الدّنيا  له  «وانقادت 

سجدت له بالغدوّ و الآصال الأشجار الناّضره».
«دنيا و آخرت، خدا را فرمان بردار است؛ و سر رشته ى هر دو به دست او است. آسمان ها 
و  صبحگاهان  سرسبز  و  شاداب  درختان  و  سپردند؛  او  به  را  خويش  كليدهاى  زمين ها  و 

شامگاهان در برابر خدا سجده مى كنند.» (خطبه 133 ترجمه دشتى). 
و يا در جايى ديگر مى فرمايد: «و كلّ قادر غيره به قدر و تعجز: هر قدرتمندى جز او 

ناتوان و ضعيف است.» (خطبه 65 فراز 2 ترجمه دشتى).
سعدى هنرمندانه اين مضمون ها را در اشعار خود جاى مى دهد: 

    
(بوستان ص 36)

   
(بوستان ص 38)

كه  است  خدايى  او  مى سازد،  نمونه  بدون  را  چيز  همه  كه  است  خدايى  خالق،  خداى 
آسمان ها و زمين را از نيستى و عدم پديد آورد، الگو و مثالى نداشته و كسى هم نمى تواند 
نمونه ى آن را بسازد، او خدايى است كه به فرموده ى حضرت على (ع) يكباره آفريد همه 

چيز را: 
«أنشأ الخلق إنشاء؛ و ابتدأه ابتداء».

دكتر  ترجمه  فراز 9  (خطبه 1  آورد.»  پديد  يك بار  به  را  آفريدگان  و  كرد  آغاز  را  «آفرينش 
شهيدى). 

سخن امام على (ع) و كلام الهى چنان با شيوايى در شعر سعدى منعكس شده است كه 

ــتار امرش همه چيز و كس «پرس

ــادر نيم  ــر كه ق ــو دانايى آخ ــى من كيم»«ت ــاى مطلق توي توان

ــرغ و مور و مگس» بنى آدم و م
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به محض خواندن شعر، آن سخنان گهربار را در ذهن يادآورى مى كند: 
  

 (بوستان ص 42)
خداوند ضدى ندارد 

«برى ذاتش از تهمت ضد و جنس» (بوستان ص 36).
ذات خداوند متعال منزّه است از هر تشبيه و تضاد و تمثيل، خداوند را فقط با لطف او و 
نشانه هاى او مى توان شناخت، با صفات و آفريده هاى او مى توان شناخت، حضرت على (ع) 

مى فرمايد: 
«بمضادّته بين الأمور عرف أن لا ضدّ له».

«و از اينكه برخى آفريده ها را ضدّ ديگرى آفريد، نبودن ضدّى براى او دانسته گرديد.» 
(خطبه 186 فراز 4 ترجمه دكتر شهيدى).

همه ى آفريده ها ضدى دارند و اين دليلى است براى اينكه خداوند كه آفريننده ى همه 
ضدهاست خود از داشتن ضد پاك و منزه است.

خداى بى نياز از اطاعت
گاهى انسان هاى نادان به محض اينكه مشكل يا سختى در زندگى شان به وجود مى آيد 
روى از خدا برمى گردانند و واجبات خود را كنار مى گذارند، غافل از اينكه خداوند هيچ نيازى 
به اطاعت و عبادت آن ها ندارد. آن ها با عقل ناقص خود مى خواهد با خداوند مقابله كنند، در 
صورتى كه اطاعت ناقص ما هيچ چيزى را بر خداوند افزوده نمى كند، بلكه اين ما هستيم 
كه محتاج عبادت و اطاعت از خداوند هستيم. هر روز و هر لحظه بايد خداوند بلند مرتبه را 
شاكر باشيم كه نماز را وسيله اى براى تقرّب ما بندگان به درگاه او قرار داده است. حضرت 

كه داند جز او كردن از نيست هست؟»«به امرش وجود از عدم نقش بست
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على (ع) در اين مورد خداوند را چنين ستايش مى كند: 
«لاينقص سلطانك من عصاك ، و لا يزيد فى ملكك من أطاعك».

آن كه فرمان تو نبرد از قدرتت نكاهد و آن كه تو را مطيع باشد، بر ملك تو نيفزايد.». 
(خطبه 19 فراز 3 ترجمه دكتر شهيدى).

سعدى اين سخن حضرت على (ع) را چنين بيان مى كند: 
«غنى ملكش از طاعت جن و انس» (بوستان ص 36).

فرو ماندن در كنه ذات خداوند 
بر طبق حديث نبوى: «تفكّروا فى آلاء االله و لاتفكّروا فى ذات االله».

«در نعمت هاى خداوندى بينديشيد اما در ذات او انديشه نكنيد»
تفكّر در كنه ذات حضرت بارى تعالى نهى شده است و اين نهى از توصيف و تفكّر دليل 
بر عدم شباهت آن ذات مقدّس با مخلوقات - در عين اتصالش به آن ها – مى باشد. حضرت 
على (ع) در جاى جاى نهج البلاغه و كلام غرّايشان اين مسئله ى توحيدى را بيان مى كند: 
«لم يطلع العقول على تحديد صفته: «عقل ها را بر حقيقت ذات خود آگاه نساخته.» (خطبه 

49 فراز 2 ترجمه دشتى).
يا: 

من  المبرأ  الفكر  حاوّل  و  قدرته  منقطع  لتدرك  الأوهام  ارتمت  إذا  الذى  القادر  «هو 
خطرات الوساوس أن يقع عليه فى عميقات غيوب ملكوته، و تولهت القلوب إليه، لتجرى 
فى كيفيهّ صفاته و غمضت مداخل العقول فى حيث لاتبلغه الصّفات لتناوّل علم ذاته ردعها 
و هى تجوب مهاوى سدف الغيوب متخلصّه إليه سبحانه فرجعت أذجبهت معترفه بأنه 

لاينال بجور الاعتساف كنه معرفته».
«او توانايى است كه اگر وهم ما چون تير پرّان شود تا خود را به سرحدّ قدرت او رساند و 
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انديشه ى مبرّا از وسوسه بكوشد تا سمند فكرت به ژرفاى غيب ملكوتش براند و دل ها خود را 
در راه شناخت صفات او سرگشته و شيدا گرداند؛ و باريك انديشى خرد خواهد تابه صفات او 
نرسيده ذات وى را داند، دست قدرت بازش گرداند. چه خواهد پرده هاى تاريك غيب را درد 
و راه به ساحت خداى بى عيب برد. آنگاه پيشانى خورده باز گردد و به خردى خود اعتراف 

كند. »(خطبه 91 فراز 12 ترجمه شهيدى). 
يا: «فتبارك االله الذّى لايبلغه بعد الهمم، و لايناله حدس الفطن».

«برتر و بزرگ است خدايى كه انديشه هاى ژرف، حقيقت ذات او را نمى توانند درك كنند، 
و گمان زيرك ها آن را نمى يابد.» (خطبه 94 فراز 1 ترجمه دشتى). 

يا: «الباطن به جلال عزته عن فكر المتوّهمين». 
«با بزرگى و ارجمندش، از انديشه ى خداوندان وهم بركنار است.» (خطبه 213 ترجمه دكتر 

شهيدى).
يا: «والرّادع أناسىّ الأبصار عن أن تناله أو تدركه: ديده ها را نگذارد تا بدو تواند رسيد؛ 

يا عظمت و بزرگى او را تواند ديد» (خطبه 91 فراز 4 ترجمه دكتر شهيدى).
يا: «لا تقع الأوهام له على صفه: نه پندارها براى او صفتى داند» (خطبه 85 فراز 1 ترجمه 

شهيدى).
يا: «الذّى لا يدركه بعد الهمم و لا يناله غوص الفطن».

«خدايى كه افكار ژرف انديش، ذات او را درك نمى كنند و دست غوّاصان درياى علوم 
به او نخواهد رسيد» (خطبه 1 فراز 2 ترجمه دشتى).

يا: «ولا تحيط به الأبصار و القلوب: چشم ها و قلب ها بر او محيط نمى شود» (خطبه 85 
ترجمه دشتى). 

به  نسبت  انسان  ناتوانى  (ع)  على  اميرالمؤمنين  حضرت  نهج البلاغه  جاى  جاى  در  و 
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از  زير  بيت  چند  در  را  (ع)  على  حضرت  سخنان  تأثير  مى دارد.  بيان  را  الهى  ذات  شناخت 
بوستان به خوبى مى توان مشاهده نمود: 

 (بوستان ص 43)
***

 (بوستان ص 44)
استاد سخن سعدى شناخت كنه ذات اقدس الهى را با همان زبان شيوا و دلنشين خود و 

با تأثير بى نظير خود از كلام مولا چنين مى داند: 
    

(بوستان ص 45)
كه اشاره به اين سخن حضرت على (ع) مى تواند داشته باشد: 

«فاقتصر على ذلك، ولا تقدّر عظمة االله على قدر عقلك فتكون من الهالكين».
  «پس بدين بس كن! و بزرگى خداى سبحان را با ميزان خرد خود مسنج، تا از تباه 

شدگان مباشى.». (خطبه 91 فراز 12 ترجمه دكتر شهيدى).
و در ادامه، سعدى مى گويد: 

الهـيّتـــــش ــر  ب متّفــــق  «جهان 
نيـــــافت ــش  جلال ــاوراى  م ــر  بش
ــرغ و هم ــرد م ــش پ ــر اوج ذات ــه ب ن
ــده هزار ــتى فرو ش ــن ورطه كش در اي

فرومـــــانده در كنــــه ماهيّــــتش
نيـــــافت جمــــالش  منتهاى  بصر 
ــت فهم ــد دس نه در ذيل وصفش رس
ــر كنــار» ــه اى ب ــد تخت ــه پيدا نش ك

ــت علم ملك بر بسيـط «محيط اس
نه ادراك در كنـه ذاتش رســـــد
توان در بلاغت به سحبـان رسيــد

ــروى نگــردد محيــط قياس تو ب
ـــد ــرت به غور صفاتش رس نه فك
ــبحان رسيد» نه در كنه بى چون س

ــاى مركب توان تاختن ــد انداختن»«نه هر ج ــپر باي ــا س ــه جاه ك
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(بوستان ص 45)

كه اشاره به اين سخن مولا على (ع) دارد: «و لا يحصى نعماءه العادّون: شمارگران 
شمردن نعمت هاى او ندانند.» (خطبه 1 فراز 1 ترجمه دكتر شهيدى).

بى عيب بودن كلام خداوند 
و  بهترين  و  است  شفابخش  نسخه ى  قرآن  است،  روشنگر  نور  و  روشن  دليل  قرآن 
آنقدر  الهى  كلام  است.  چيز  همه  بيانگر  قرآن  خداست،  به  رسيدن  براى  راه  مطمئن ترين 
استوار است كه با وجود گذشت حدود 14 قرن از نزول قرآن هنوز پرده هايى ناگشوده دارد. 
سخنى است كه تاكنون كسى نتوانسته و نمى تواند نمونه اى از آن را بياورد هيچ كس نتوانسته 

است ايرادى بر آن بياورد. حضرت على (ع) در نهج البلاغه مى فرمايند: 
«و عليكم به كتاب االله... لايعوّج فيقام و لا يزيغ فيستعتب «و لا تخلقه كثره الرّدّ» و 

ولوج السّمع».
«و بر شما باد عمل كردن به قرآن... كجى ندارد تا راست شود و گرايش به باطل ندارد 
تا از آن بازگردانده شود و تكرار و شنيدن پياپى آيات، كهنه اش نمى سازد.» (خطبه 156 فراز 

7 و 8 ترجمه دشتى).
حرف او جاى انگشت  چنين مى سرايد: «نه بر  الهى را  بودن كلام  عيب  سعدى بى  و 

كس» (بوستان ص 40). 

اقرار جهان و جهانيان به الهى ات خداوند
تا  كوچك ترين  از  است.  الهى  لايزال  حضرت  وجود  نشان  خداوند  آفريده هاى  تمام 

ــرو مانده اند» «كه خاصان در اين ره فرس رانده اند ــه لااحصى از وى ف ب
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بزرگ ترين موجودات همه با نظمى خاص (كه فقط خداوند مى تواند آفريننده ى آن ها باشد) 
اقرار  به  زبان  هم  منكران  كه  است  نظير  بى  خلقت،  و  نظم  اين  آنقدر  است  شده  آفريده 

مى گشايند و به گفته ى سعدى: 
«جهان متّفق بر الهيتش» (بوستان ص 43).

كه اشاره به اين سخن حضرت على (ع) دارد: 
«فهو الذّى تشهد له و أعلام الوجود على إقرار قلب ذى الجحود».

حقيقت  بدين  منكر  دل  زبان  و  است،  پيدا  گواه  او  بر  هستى  نشانه هاى  كه  «اوست 
گوياست.». (خطبه 49، فراز آخر، ص 43 ترجمه دكتر شهيدى).

لزوم تواضع همه در برابر خداوند  
«و اهديك الى ربك فتخشى: و تو را به خدايت هدايت كنم تا در درگاه پروردگارت خاشع 

شوى» (نازعات /19).
سعدى از سر بيرون كردن نخوت و بزرگى همه ى بزرگان را در اين بيت چنين سروده 

است: 
    

(بوستان ص 39)
حضرت على (ع) تواضع و خشوع در برابر خداوند را در كلام پربارش چنين آورده است: 
ص 178  آخر  فراز  (خطبه 179  افتاده».  فرو  او  بزرگى  برابر  سرها  لعظمتك  الوجوه  «تعنو 

ترجمه دكتر شهيدى).
هر چقدر شناخت خداوند و صفات او بالاتر رود انسان در مقابل خداوند متواضع تر مى شود 

ــش بر ــف بزرگ ــه درگاه لط ــر»«ب ــزرگان نهاده بزرگى ز س ب
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انسان هاى عارف در مقابل خداوند خضوع و خشوع بيشترى نسبت به مردم عامى دارند.

خشم خدا
   

(بوستان ص 36)
فعل شرطى است و مراد بيت اين است كه اگر خداوند در مجازات ستمكاران تعجيل 
مى كرد، هيچ كس از قهر او در امان نبود، لكن خداوند از باب رحمت، به ستمكاران فرصت 

مى دهد تا مگر اعمال خود را تدارك كنند.
سعدى در اين بيت سخت بودن خشم خدا را بر انسان هاى جفا كار توصيف كرده است 
بر  او  كيفر  كه  خدايى  نقمته:  اشتدت  الذى  مى فرمايد: «هو  (ع)  على  حضرت  همچنين  و 

دشمنانش سخت است.». (خطبه 90 ص 73).
سعدى در بيتى ديگر خشم خدا را چنين بيان مى كند: 

   
 (بوستان ص 39)

نتيجه 
ذكر كلام الهى يا صفات الهى مى تواند به نثر نويسنده يا شعر شاعر زيبايى ببخشد اما اگر 
شاعر يا نويسنده، خود استادى بى بديل همانند سعدى باشد كلام، شيواتر و رساتر خواهد شد. 
همچنان كه يكى از مهم ترين دليل ماندگارى كلام او در طى قرن ها همين امر بوده است. 

ــتافتى ــه بش كى از دست قهرش امان يافتى؟»«اگر بر جفا پيش

ــد تيغ حكم بماننــــــد كروبيان صم و بكم»«به تهديد اگر بركش
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